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Abstract 
 

One of the issues that has always been a point of contention among interpreters and scholars of Quranic 

sciences is the concept of interpretation based on opinion. The considerable effort of interpreters from both 

factions to uncover the correct meaning of interpretation based on opinion is due to the fact that the collection 

of narrations presented in the narrative communities and interpretive texts of both factions on this topic have a 

threatening tone and have deemed the result of such interpretation, even if correct, as reprehensible and 

condemnable. Two contemporary prominent Quranic scholars who have presented specific views regarding the 

concept of interpretation based on opinion are Dhahabi in his book al-Tafsīr wa al-Mufassirūn and Ṫ abāṭabai 

in Tafsir al-Mizan. The approach of the present article, with a descriptive-analytical method, has examined 

their viewpoints. The result of this study indicates that Dhahabi has categorized interpretation based on 

opinion into two types: praiseworthy and blameworthy, considering only the interpretation with an Ashʿari 

tinge as praiseworthy and others, such as the Shia interpretation, with certain examples, as blameworthy. 

However, categorizing some interpretations as praiseworthy or blameworthy is far from a scientific judgment 

due to prejudgment and a lack of proper understanding of interpretive foundations, and essentially, 

praiseworthy interpretation should be specifically excluded from the subject of interpretation based on opinion. 

Tabatabai, after examining the totality of narrations on this topic, considers interpretation based on opinion to 

pertain to the method of interpretation and not the essence of interpretation itself. Referring to one of the 

cases of interpretation based on opinion, namely independence of opinion and not referring to other verses of 

the Quran, he believes that if interpretation is carried out with an erroneous method and approach, even if it 

leads to a correct result, it is still reprehensible and condemnable and lacks scientific value and credibility. 
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  ابوالفضل صادقی 
 ،دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی

 ، قم، ایران کریم قرآندانشگاه علوم و معارف 
 (.sadeghi9610@gmail.com)ایمیل: 

 چکیده
  

روش  بحث  در  که  مسائلی  از  علوم  یکی  اندیشمندان  و  مفسّران  نزاع  محلّ  همواره  تفسیری،  مفهوم    قرآنیهای  بوده، 
مفسّران فریقین در کشف معنای صحیح تفسیربه رأی، بدان جهت است که مجموعه  تفسیربه  فراوان  اهتمام  رأی است. 

چنین   نتیجه  و  داشته  آمیزی  تهدید  لحن  شده،  مطرح  باب  این  در  فریقین  تفسیری  متون  و  روایی  درجوامع  که  روایاتی 
پژوه معاصر که دربارۀ مفهوم  قرآنهای برجسته تفسیری را ولو صحیح، نکوهیده ومذموم دانسته است. دو تن از شخصیت

کتاب   در  ذهبی  اند،  نموده  مطرح  خاصّی  دیدگاه  رأی،  المفسّرون  تفسیربه  و  تفسیر  التفسیر  در  طباطبایی  المیزان  و 
های آنان پرداخته شده است. بنا ست از این دفاع کنیم  هستند. در این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دیدگاه 

مابقی  که ذهبی، تفسیربه  رأی را به دو نوع ممدوح ومذموم تقسیم بندی نموده وتنها تفسیر با صِبغۀ اشعری را ممدوح و 
که تلقّی نمودنِ برخی از تفاسیر درحیطه : تفسیر شیعه را با ذکرمصادیقی، مذموم دانسته است، درحالی چونهمتفاسیر  

ممدوح ومذموم، به دور از داوری علمی وبدلیلِ پیش داوری وعدم شناخت صحیح مبانی تفسیری است واصولًا تفسیر 
باب،  این  روایات  مجموع  بابررسی  نیز  طباطبایی  دانست.  خارج  رأی،  تفسیربه  موضوع  از  تخصّصاً  باید  را  ممدوح 

 رأی  به   یعنی استقلال  رأی  تفسیربه  موارد   از  یکی   رأی را ناظر به روش تفسیری ونه اصل تفسیر دانسته وبا اشاره بهتفسیربه 
، معتقد است که اگر تفسیر با روش و طریقه خطا انجام پذیرد، حتّی اگر به نتیجه صحیح  قرآن دیگر آیاتِ  به مراجعه وعدم

 منتج گردد، بازنکوهیده ومذموم بوده وفاقد ارزش و اعتبار علمی است. 
 های تفسیری.  رأی، محمّدحسین طباطبایی، محمّدحسین ذهبی، ارزیابی تحلیلی، روش  بهر تفسی  ها:کلیدواژه
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 درآمد
علوم   مباحث  در  که  مسائلی  از  بوده،    قرآنیکی  فراوانی  مناقشات  و  بحث  محلّ  همواره 

تفسیربه  تفسیربه مفهوم  است.  خطرناکرأی  از  یکی  روش رأی  با ترین  برخورد  کریم    قرآن   های 
می  را  آن  سابقه  که  )ص(  است  اکرم  پیامبر  زندگانی  دوران  و  وحی  نزول  آغاز  همان  از  توان 

زبان  عمدتاً از  که در منابع روایی فریقین آمده اند،  رأی  از تفسیربه  ی نه  اتیروا  دانست؛ چراکه 
  ی برخ   یاز ابتلا  حضرت   آن   ی نگران ۀ  دهند  نشان   ، به نوعی امر  نیا  واند  ده گردیص( نقل  )  امبریپ

 است. بوده رأی به تفسیربه 
از  نمونه، طبر  یبرا روایتی  باره    (ص )  امبریپی  این  که  در  نموده است  پیامبر نقل  آن  برپایۀ 

رآن    فِی   قالَ   مَن»:  ندفرمود)ص(   البیان)طبری،    «النّارِ   مِنَ   مَقعَدَه    فَلیتَبَؤَا   بِرَأیهِ   القُ /  1،  جامع 
  اتِ یرواداد؛ امّا  ی م   ل یص( تشک)   امبریپ  ث ی را احاد  ریمدار تفس که  با این نزول،    در عصر(.  27

به    که جایی  تاگسترش یافته بود؛  رأی  از تفسیربه به عنوانِ مصادیقی    فراوانی   نادرست   ای  ن یدروغ
من    ث ی حد  در  ان یای مردم! دروغگوفرمودند:  یاخطبه   ص( در)  امبریپفرموده امام علی )ع(،  

شده  آن فراوان  پس  عمداند،  دروغ  بر  اً که  آتش  گاهشیجا،  بندد ب  من  در  کند جهنّم،    را    فراهم 
 (. ۲۱۰  ۀ، خطبنهج البلاغه)بنگرید به: 

این   که    و تشریعی   فقهی   ومصادر  اجتهاد   بحث   با  فقه  اصول   دانش  در  مسئله   گفتنی است 
و  مرتبط میزان   بحث   مناسبت   به  اصولیان   بوده  آن   اعتبار   از  مشابه  ومباحث  قیاس  در    اجتهاد، 
از  استنباط   مسیر شرعی،  تفسیربه   احکام  بحث موضوع  سنّ   اصولیونِ   .کنندمی   رأی  نیز  ت  اهل 

از مصادر خاصّ  بحث  مقام  در  ادلّ   معمولًا  توجیه  در  احکام، سعی  استنباط  در  از  خود  نهی  ه 
)بنگرید    اندهمین زاویه برآنان خرده گرفته   تفسیربه رأی داشته و اصولیان و دانشمندان شیعه از

 (. 281/ 1، معالم المدرستین به: عسکری،  
مستندِ اخباریان    و   رأی مرتبط بودهتفسیربه   با   نیز  کریم  قرآن  ظواهر   حجّیت   اصولی   مبحث 

رأی  از تفسیربه   نهی   روایات  همین  بعضاً   شوند، نیز می   شمرده   قرآن   ظواهر   حجّیت   که مخالفانِ 
جا  آن   نیز  کلامی   جدید  ( در مباحثِ ۲8۲، صالاصول  ةیکفا،  ی خراسانبنگرید به:  )   است   بوده

دینی،    معارف   شناخت   و  الهی   کتاب  متن  فهم  در  انتظارات  و  هافرض پیش    اساسی   نقش  از   که
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 یابد. می  اهمّیت  آن  بودن   مذموم رأی وآید، مسئله تفسیربهبه میان می  سخن
برخلافِ   که  است  ذکر  باب  روایات   ازمفاد چه  آن   شایان  دراین  آید، می   بدست   اسلامی 

  مفاد   از   بیگانه  هایی تبیین  و  هاتحلیل   دچار   موضوع   اسلامی، این  عالمان   از  بسیاری  درمصطلحِ 
  .است   قبیل   این  از  ومذموم  ممدوح  قِسم  دو   رأی بهتفسیربه  تقسیم بندی  که  است   شده  آن   روایی 

تفسیربه آن  مفهوم  تبیین  شد،  خواهد  بررسی  جستار  این  در  از  چه  آن،  تحلیلی  ارزیابی  و  رأی 
پژوه معاصر است که محمّدحسین ذهبی در کتاب    قرآن های برجستۀ  دیدگاه دو تن از شخصیت 

 هستند. المیزان و محمّدحسین طباطبایی در تفسیر التفسیر و المفسّرون 
نوشته شده  این موضوع مقالات مختلفی  تبیین و تحلیل  دربارۀ  به  نوعی،  به  که هر یک  اند 

تفسیربه گوشه  با مفهوم  مرتبط  نکات و مسائل  از  اند، ازجمله می ای  مقاله  رأی پرداخته  به  توان 
از »تفسیربه از  منظر  رأی  )  محمّد  روایات«  انسانیروش اسعدی  علوم  شمارۀ  شناسی   ،39  ،

تفسیربه 1383 مسئله  با  مرتبط  دینی  متون  تحلیل  به  آن  در  نویسنده  که  نمود  اشاره  و  ش(  رأی 
اقدام نموده و به تبیین آرای علمای اسلامی   قرآننکوهش آن ازمنابع شیعه، اهل سنّت و آیات  
با بهره گیری از مفاد روایات و قرائن لغوی و  در شرح این مفهوم و شناخت دقیق تفسیربه رأی 

 تاریخی پرداخته است.
رأی درنگاه فریقین« از جعفر  دیگر باعنوانِ »پژوهشی دربارۀ احادیث نهی از تفسیربه ۀمطالع

)گل است  دینیپژوهش محمّدی  شمارۀ  های  مراد  1384،  2،  تبیین  به  آن،  در  مؤلّف  که  ش( 
رأی و فحص از مفاد روایات فریقین در این باب پرداخته است. مطالعه دیگر، با  دقیق از تفسیربه 

( است  نقویان  عبّاس  از  وچرایی«  چیستی  رأی،  »تفسیربه  حدیثعنوانِ  و  قرآن  ،  مطالعات 
رأی وحدود  ش(. مؤلّف در این مقاله به تبیین اعتبار روایات ناهی از تفسیربه ۱387،  ۲شمارۀ  

 دلالت این روایات و وجه تمایز آن با مسئله تدبّر، پرداخته است. 
کید بر نقش  دیگر با عنوانِ »تفسیربه  ۀمقال رأی در اندیشه های تفسیری علامه طباطبایی با تأ

( است  رفیعی  محسن  و  شریفی  معصومه  از  شمارۀ  معرفتروش«  که  ۱393،  ۲۰3،  ش( 
تفسیربه  به  مربوط  روایات  از  دسته  پنج  تحلیل  به  مقاله،  این  در  به  نویسندگان  و  پرداخته  رأی 

کید بر نقش روش در نهی این گونه روایات پرداخته اند.  تبیین اندیشه های طباطبایی با تأ
مقال  ۀمطالع کیوان    ۀ دیگر  از  رأی«  تفسیربه  پیرامون  ذهبی،  دیدگاه  از  انتقادی  »تحلیلی 
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( است  قنبری  لیلا  و  طهماسبی  اصغر  وحدیثاحسانی،  قرآن  شمارۀ  مطالعات   ،۱7  ،
ش(. نویسندگان در این مطالعه، با رویکردی تحلیلی در سه محور: اصل تقسیم بندی،  ۱394

رأی مذموم، باور ذهبی را مورد نقد و بررسی  رأی و نمودهای عینی از تفسیربه مصادیق تفسیربه
این امّا  اند؛  داده  ارزیابی قرار  به  ومنسجم،  جامع  مستقل بصورت  مطالعه  یک  در    تحلیلی   که 

ازتفسیربه   مفهومِ  سامان   دیدگاه  رأی  پژوهشی  تاکنون  باشد،  شده  پرداخته  ذهبی،  و  طباطبایی 
 نیافته و همین عامل، سبب بوجود آمدن شاکله این تحقیق گردیده است.

می  نظر  مفهوم  به  ابعاد  بهتر  هرچه  تبیین  در  مهمی  نقش  بتواند  مطالعه  این  انجام  که  رسد 
تحلیلی  تفسیربه ارزیابی  با  و  نموده  ایفا  دو  ارزشمندآراء  رأی  معاصر،  این  بزرگ  نکات  متفکّر 

به  پژوه  قرآنبامحوریت مسئله تفسیربه رأی، در اختیار  ی را  ندسودم  ان محترم و علاقه مندان 
 . د بگذار   قرآنیحیطه مباحث علوم  

 طرح مسئله 

بایستی،  برای آن   ابتدا  به معنای درستی از مفهومِ )تفسیربه رأی( دست یافت، در  بتوان  که 
معانی   دقیق  تعبیر  ادامه،  در  و  تببین گردد  )رأی(  و  )تفسیر(  واژگانِ  و اصطلاحی  لغوی  معانی 

 حرف باء در مفهوم تفسیر به رأی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

»ف س ر« است. مادّه »فسر« هم در ثلاثی مزید  ۀ  واژه »تفسیر«، مصدر باب تفعیل از مادّ  
شود. گفتنی است  رود و در هر دو، بصورتِ متعدّی استعمال می کار می وهم در ثلاثی مجرّد به 

لغت  ف که  مادۀ  معنای  توضیح  در  گوناگونی  تعابیر  به سشناسان  برده ر  ازجمله:  کار    بیاناند؛ 
اللغهفارس،  )ابن ابن 818،  مقاییس  العربمنظور،  ؛  تاج  )زبیدی،    اِبانهَ(،  55/  5،  لسان 

فیروزآبادی،  47/  3،  العروس المحیط؛  )فیومی،  110/  2،  القاموس  چیزی  دادن  توضیح   ،)
،  لسان العربمنظور،  برداری و آشکار ساختن امر پوشیده )ابن (، پرده 245،  المصباح المنیر

فیروزآبادی،  55/  5 المحیط ؛  )زبیدی،  210/  2  ،القاموس  معقول  معنای  کشف  و  تاج  (، 
 (.47/  3، العروس
یء« در این است که در  قابل  رت  الشَّ یء« و »فَسَّ ذکر است که تفاوت عباراتِ »فَسَرت  الشَّ

بیشتری وجود دارد )فیومی،   کید و مبالغه  ؛ راغب اصفهانی،  245  ،المصباح المنیردوّمی، تأ
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(. برخی معتقدند که تفسیر، مأخوذ از فسر بوده و فسر، مقلوب از سفر است و  177،  مفردات
)زرکشی،   است  آمده  آشکار ساختن،  و  معنای کشف  طریحی،  147/  2  ،البرهانبه  مجمع  ؛ 

ین ( و تفاوت میان سفر و فسر که با یکدیگر، قرابت معنایی در دلالت بر ظهور  401/  3،  البحر
بعد ازخفا و آشکار ساختن امری پنهان دارند، آن است که سفر برای ابراز اشیای خارجی و فسر  

چه  (. از مجموع آن 38۰،  مفرداترود )راغب اصفهانی،  کار می برای اظهار معنای معقول، به 
می  گردید،  تبیین  بیان  کردن،  روشن  ساختن،  آشکار  معنای  به  تفسیر،  که  گرفت  نتیجه  توان 

 نمودن وپرده برداری است.  

در    بار  تنها یک  واژه »تفسیر«  که  است  به   قرآنگفتنی  آن کریم  است.  رفته  که خدا  کار  جا 
ونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسیراً«؛ یعنی برای تو مَثَلی نیاوردند،  می  فرماید: »وَ لایأْت 

(. در این آیه مفسّران فریقین،  33  /مگر آنکه ]ما[ حق را با نیکوترین بیان، برای تو آوردیم )فرقان 
دانسته  کشف«  و  »بیان  معنای  به  را  صِرفاً تفسیر  که  همان   اند  به  است    لغوی  معنای  اشاره  آن 

فخررازی،   به:  الغیب)بنگرید  طبری،  457  / 24،  مفاتیح  البیان؛  طبرسی،  9  / 19،  جامع  ؛ 
 (. 266/ 7، مجمع البیان

دربارۀ معنای اصطلاحی تفسیر، باید چنین گفت که این واژه از سوی مفسّران و دانشمندان  
صورت قرآنیعلوم   به  گفته ،  قدماء  ازجمله،  است.  شده  تعریف  مختلفی،  معنای  های  به  اند 

و    قرآن(، یا مثلًا کشف معانی  16/  1  ،مجمع البیانکشف مراد از لفظ مشکل است )طبرسی،  
؛ زرکشی،  550/  2،  الاتقان؛ سیوطی،  380،  مفرداتها ست )راغب اصفهانی، بیان مراد از آن 

گفته 149/  2،  البرهان مثلًا  نیز  معاصران  در  (.  متعال  خدای  مراد  آشکار ساختن  معنای  به  اند 
،  قرآن  اند به معنای بیان معانی آیات ترتیب، گفته همین(. به 397،  البیانکتابِ او ست )خویی،  

(، یا به معنای زدودن ابهام از لفظ  7/  1،  المیزانها ست )طباطبایی،  کشف مقاصد ومدالیل آن 
  ، مفسّران تفسیر ومشکل و دشوار که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا ودچار اشکال )معرفت، 

وجمله 17/  1 کلمات  ابهام  از  برداری  وپرده  کشف  معنای  به  یا  وتوضیح    قرآنهای  (،  کریم 
 (. 440 ،مبانی و قواعد تفسیر قرآنها )رضایی اصفهانی،  مقاصد و اهداف آن 

که این جستار درصدد تبیین آنها  -گفتنی است هر چند نقدهایی به تعاریف فوق وارد است  
از:  امّا می   -باشدنمی  تعریف زیر خلاصه نمود: »تفسیر عبارت است  در  را  فوق  توان مطالب 
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و آشکار نمودن مراد خدای متعال از آن بر مبنای ادبیات عرب و    قرآنبیان مفادّ استعمالی آیات  
همکاران،   و  )بابایی  محاوره.«  عقلایی  قرآنروش اصول  تفسیر  بدیهی  23،  شناسی  البته   .)

حاصل   از  بتوان  تا  نمود  پیروی  مند  روش  کارهایی  و  ساز  از  باید  مراد،  کشف  برای  که  است 
خدای    –تفسیر، دفاع علمی نمود و با اطمینان ناشی از قطع یا ظنّ معتبر، آن را به گوینده کلام

 (.54، تفسیر به رأی، چیستی و چرایی نسبت داد )نقویان،  -متعال

اعتقاد    یا  نظر  مطلقِ  اعتقاد،  معنای"مطلقِ  به  لغت،  در  و  بوده  آراء  مفردِ  »رأی«،  واژه  امّا 
بر   خود  برای  فکری  تلاش  راه  از  فرد،  یک  که  است  دیدگاهی  آن،  از  منظور  و  آمده  قلبی« 

گزیند، خواه برهان عقلی یا نقلی داشته باشد؛ خواه مطابق با واقع یا مخالف آن باشد؛خواه  می 
فراهیدی،   به:  )بنگرید  باشد  استحسان  و  گمان  درحدّ  یا  ابن 294/  3،  العین قطعی  منظور،  ؛ 

العرب فیروزآبادی،  84/  5،  لسان  المحیط ال؛  مصطفوی،  333/  4،  قاموس  فی  ؛  حقیق  التّ
یم  (.14/ 4، کلمات القرآن الکر

بل  نیست؛  عقلانی  درک  رأی،  به  تفسیر  از  نهی  احادیث  در  واژه  و  این  عقیده  معنای  به  که 
اصفهانی،   )راغب  است  کرده  پیدا  غلبه  انسان  بر  که  است  پنداری  و  گمان  یا  شخصی  سلیقه 

عقیده209،  مفردات انسان  هرگاه  که  گفت  باید  بنابراین  کوشش  (  و  کرده  اخذ  خود  برای  ای 
بیت )ع( برای آن بتراشد؛ امّا کریم و احادیث پیامبراکرم )ص( و اهل  قرآنکند تا شواهدی از  می 

به   رسیدن  برای  ناچار  به  نیابد،  باشد  او  عقیده  موافق  ظاهراً  یا  صریحاً  که  چیزی  آنها  میان  در 
ای برخلافِ مفهوم ظاهر  مقصود خود، آیات و روایاتی را انتخاب کرده و بدون هیچ گونه قرینه 

رأی و هرج و  تفسیربه رأی گویند )مکارم شیرازی،  کند، چنین کاری را تفسیربه آن، تفسیر می 
 (.۲4، مرج ادبی

که اگر قرینه روشنی از عقل یا  رأی نیست؛ بلالبته اخذ معنای خلاف ظاهر، همیشه تفسیربه
بِدان، مانعی نخواهد   یا معنای حقیقی وجود داشته باشد، تمسّک  نقل، برخلافِ معنای ظاهر 

تفاوت  که  است  ذکر  شایان  آن   تفسیربه   و   تدبّر  میان   داشت.  رأی،    تفسیربه  در   که   است   رأی، 
محور  هایفرض پیش   و  نظریه شخصی  امّا  مفسّر  مفادّ   در  است؛  موضوع   ذاتی   تدبّر،    و  آیات، 

بوده   محور تنها  و  فکر   و   بحث  تر،    شناخت   ابزار  اندیشه،  تعبیر صحیح  به  و  آینه  مانند  و  است 
نویسندگان،  می   را  کلام  معانی   زوایای  که   کندمی   عمل  چراغی   مانند از  )جمعی  نمایاند 
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یم  (. 185 /8، دائرةالمعارف قرآن کر

 . بسامد روایات تفسیر به رأی1
تفسیربه  روایات  بسامد  مختصر  بررسی  و  تحلیل  به  بخش،  این  مهم  در  از  برخی  در  رأی 
و    ترین مفسّران  از  بسیاری  دیدگاه  از  آن  معنای  تبیین  و  فریقین  تفسیری  و  روایی    قرآن منابع 

 پژوهان پرداخته خواهد شد.  
 رأی در منابع فریقین( روایات تفسیربه1-1

روایاتِ نهی از تفسیربه رأی، در منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل سنّت هردو به چشم   
طریق می  از  باب،  این  روایات  مجموع  روایت   به   عامّه  خورد.    به   روایت   سه  که   رسد  می   پنج 
شود که    می   ختم  سعد  یا  ابوهریره  به  هم   دیگری   روایت   و  عبداللّه  بن  جندب  به   عبّاس، یکی ابن

نموده  مناقشه  آنها  از  تعدادی  سند  در  )آلوسی،  برخی  المعانی اند  شهرت  6/  3،  روح  امّا  (؛ 
هم  و  آنها  می روایی  تأیید  را  احادیث  این  مضمون  که  دیگری  روایات  ضعف  چنین  نمایند، 

/  1،  معالم التنزیل؛ بغوی،  29  -27/  1،  جامع البیانکنند )طبری،  احتمالی سند را جبران می 
66-67 .) 

  از   رسد که برخی به پانزده روایت می   شیعه نیز  طریق  روایات این باب از  چنین مجموع هم
مرسل  )ع(   سخنان   بجز  که   نمود   ادّعا  بتوان   بسا   چه  و   بوده   ضعیف   و  آنها،  علی    در   که  امام 

ازجمله   راههای   از   آنها  حجیت   و  اعتبار   و   آمده  البلاغهنهج  مضمون،    قوّت   و   اتقان   گوناگون، 
تنها  ثابت   آن   گردآورنده  به   اعتماد   نیز  و   تاریخی   شواهد  و  قرائن   نظر   از  معتبر  روایت   است، 

و    نموده  نقل  رضا )ع(  امام  از  خویش  سند  به  که صدوق )ره(  است   قدسی   سندی، یک حدیثی 
 اند: شده  آن، توثیق راویان   همگی 

ثَنَا عَلِی بْن  إِبْرَاهِیمَ ابن  تَوَکلِ، قَالَ: حَدَّ وسَی بْنِ الم  د  بْن  م  حَمَّ ثَنَا م  هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ،  حَدَّ
عَنْ   آبَائِهِ،  عَنْ  أَبِیهِ،  عَنْ  )ع(،  ضَا  الرِّ وسَی  م  بْنِ  عَلِی  عَنْ  لْتِ،  الصَّ بْنِ  یانِ  الرَّ عَنِ 
عَرَفَنِی   وَمَا  بِرَأْیهِ کلَامِی  رَ  فَسَّ مَنْ  بِی  آمَنَ  مَا   : ه  جَلَال  ه  جَلَّ  اللَّ قَالَ  ؤْمِنِینَ )ع(:  أَمِیرِالْم 

)ابن دِینِی  فِی  الْقِیاسَ  اسْتَعْمَلَ  مَنِ  دِینِی  عَلَی  وَمَا  بِخَلْقِی  هَنِی  شَبَّ عیون بابویه،  مَنْ 
 (. ۱۱6/ ۱، (ع) ضاأخبار الرّ 

(؛  269 ،البیاناند )خویی،  کرده   تواتر  شده، ادّعای  یاد  دربارۀ روایات  این حال، برخی   امّا با
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  که بهاین   روند، مگر   نمی   فراتر  استفاضه  حدّ   روایات، از  و   نداشته  تواتر، مستندی  این  امّا ظاهراً 
ادّعای  مضمون   یکنواختی   سبب  بل   تواتر  آنها،  تواترمعنوی؛  به:    اجمالی   که  )بنگرید  شود 

یم  (. ۱78/ 8، دائرةالمعارف قرآن کر
شایان ذکر است که این مطالعه، درصددِ تحلیل و بررسی سند و متن تمامی روایاتِ این   

باب نبوده که هیچ کس از فریقین، این احادیث را بدلیل ضعف سند یا عدم اعتبار مصدر، نفی  
بهتر   برای درک و تحلیل  برآمده اند،  آنها  قبول، درصدد فهم درست دلالت  به  نکرده و با تلقّی 

به: بحرانی،   به منابع تفصیلی دیگر، ارجاع میدهد )بنگرید  البرهان  آنها، خوانندگان محترم را 
القرآن تفسیر  عیاشی،  43-39  / 1،  فی  ؛  110  / 89،  بحارالانوار؛مجلسی،  17  / 1،  التفسیر؛ 

 (. 72-63، تفسیر ومفسّرانمعرفت، 
 ( بررسی حرف باء در مفهوم تفسیربه رأی 2ـ1
گفتنی است که حرف باء در مفهوم تفسیربه رأی، در سه قِسم دانسته شده است که با اختیار   

نمودن هر یک، معنای متفاوتی خواهیم داشت که شرح آنها عبارتند از اینکه: اگر حرف باء را در  
معنای سببیت بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر بخاطر رأی خاصّی که انتخاب نموده،  

کند. روشن است که چنین مفسّری درصددِ  پردازد و آیه را برطبق آن، معنا می قرآن می   به تفسیر
بل  نیست؛  خدا  مقصود  کشف  و  آیات  فهم  و  بوده  خویش  دیدگاه  تأیید  مقام  در  را    قرآنکه 

 مستمسِک خود قرار داده و سزاوار نکوهش است.
اگر حرف باء را در معنای استعانت بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر بجای تفسیر 
آیات، به کمک قواعد محاوره و ادبیات عرب و قرائن درونی و بیرونی، به کمک رأی خود، آیات  

نماید. چنین مفسّری نیز درصددِ فهم مراد خدا نیست. اگر حرف باء را در معنای  را تفسیر می 
که مفادّ  تعدیه به مفعول دوّم بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر در تفسیر آیه، بجای آن 

برقرار   همانی  این  خود،  آرای  و  شریفه  آیه  میان  و  نموده  مطرح  را  خود  آرای  کند،  بیان  را  آیه 
چنین  می  و  بوده  خویش  رأی  تثبیت  درصدد  متن،  فهم  بجای  وی  نیز  صورت  این  در  سازد. 

-57،  شناسی تفسیر قرآنروشتفسیری، مورد نکوهش است )بنگرید به: بابایی و همکاران،  
 (. 50-49، تفسیر تطبیقی ؛ نجّارزادگان، 58

کریم اصل و متبوع باشد، فرع و تابع    قرآنکه  بدیهی است که در هر سه حالت، بجای آن 
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انگاشته شده و درواقع، مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است، لذا این شیوۀ تفسیری در روایات  
 مورد مذمّت و نکوهش قرار گرفته است.  

 پژوهان رأی از دیدگاه مفسّران و قرآن( بررسی معنای تفسیربه3ـ1
و مفسّران  از  تفسیربه  قرآن  بسیاری  ازمعنای  عمده  تلقّی  دونوع  داشته پژوهان  یک رأی  اند. 

  رأی، هرگونه   تفسیربه  پایه ظاهر احادیث   بر   دانسته، و   روایی   تفسیر  برابر  در  رأی را تفسیربه   دسته 
نباشد    معارض   صریحی   نصّ   با  و  راه باشدهم   شواهدی  با  هرچند  را  قرآن  معانی   فهم  در  اجتهاد
 (.34 / 1، النکت و العیونماوردی، )اند شمرده  ممنوع 

است؛ امّا   فقدان روایات، قائل  درصورتِ   اجتهادی   تفسیر  خود، به   هرچند  نیز  طوسی   شیخ
  از   صحیحی   نقل  اساس  بر   کریم جز  قرآن  تفسیر  که   داندمی   همان   را   مزبور   روایات   اوّلیه   ظاهر

  و   تابعان   از   ظاهری، گروهی   معنای  همین  اساس  بر   که  نیست   روا (  ع)  بیت اهل   و  پیامبر )ص(
عبداللّه،    بن سالم  و   قاسم  بن  سلمانی، نافع، محمّد  مسیب، عبید  بن  سعید  همانندِ   مدینه  فقیهان 

بر  قرآن  دربارۀ   گفتن  سخن  از کراهت   نظر  و  رأی  اساس  کریم  طوسی،  )   داشتند  خود،  شیخ 
 (. 4 / 1، تبیان

  آن، استنباط   اساس  و بر  گرفت   قرار  شیعه  اخباریون   توجّه   دیدگاه، مورد   گفتنی است که این 
صریح   ظواهر   از  احکام )استرآبادی،    روا   روایت   مددِ   به   جز  را   قرآنی  غیر  الفوائد  ندانسته 

البرهان فی  بحرانی، )اند  شمرده  روایت ممنوع   با   جز   ای را آیه   هر  تفسیر  ( یا اساساً 104،  المدنیه
القرآن که  (.7  /1،  تفسیر  نوعی   دسته دوّم کسانی هستند  به    شکل   نخست   رأی  درنقد  آراءشان 

  و  نکوهیدگی   اطلاق  تواندمی   که  رأی است تفسیربه   یی دربارۀ معنایتبیین ها  از  حاکی   گرفته و
رمت   . بکشاند  چالش به   را  روایی  غیر تفسیر ح 

  قواعد کارگیری به  و دانشمندان  نظر  به  توجّه بدون  که عطیه بر این باور است که کسی مثلًا ابن
است    نموده  تفسیر  خویش  رأی  بهآن را    کند  تفسیر  را  قرآناصول،    نحو، لغت و   چون هم   علمی 

شیخ 41  / 1،  الوجیز  المحرر عطیه،  )ابن تفسیر   (.  نیز    اساس   بر   را   الهی   کتاب  تأویل   و   مفید 
ناروا دانسته  بدون   تفسیر  و  نفسانی   شخصی، هواهای  عقاید   آن  پیامدهای  از  را  ودیگران   علم، 

 (. 21،  تفسیر القرآن المجیدمفید، )  است  داشته  برحذر
های فریقین دربارۀ معنای روایاتِ تفسیر به رأی، به  که در بررسی تطبیقی دیدگاه ذکر آن قابل 
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گردد و آن عبارت  نقاط اشتراک فراوانی برمیخوریم که جملگی آنان به یک نقطه اصلی باز می 
تفسیر   از:  بر  قرآناست  رأی  تحمیل  ویا  علم  محمّدی،    قرآن  بدون  )گل  مفسّر  فرضِ  وپیش 

یقینپژوهشی دربارۀ احادیث نهی از تفسیربه   (.205،  رأی در نگاه فر
 رأی از دیدگاه ذهبی و نقد آن . تبیین مفهوم تفسیربه2

تفسیربه  مفهوم  بررسی  و  تحلیل  به  بخش  این  پرداخته  در  آن،  نقد  و  ذهبی  دیدگاه  از  رأی 
  خواهد شد.

 رأی  ( دیدگاه ذهبی در مفهوم تفسیربه1ـ2
طورکه پیش تر گفتیم، اکثر دانشمندان شیعه و اهل سنّت بر این موضوع اتّفاق دارند که  همان 

روایاتِ نهی از تفسیر به رأی، به معنای نفی مطلقِ تفسیر نیست و باید با تلاش و فحص لازم به  
از   برخی  زمینه  این  در  برد.  پی  روایات  این  صحیح  و  واقعی  سنّت  پقرآن معنای  اهل  ژوهان 

رأی را به دو گونه  اند که باید تعبیرِ تفسیربه شاطبی و ذهبی، چنین دیدگاهی مطرح نموده  چون هم
تفسیربه  نمود:  بندی  تفسیربه تقسیم  و  وناروا؛  مذموم  نشده،  پذیرفته  شده،  رأی  پذیرفته  رأی 

 ممدوح و روا. 
التفسیر و  دهد از قِسم دوّم است )ذهبی،  چه مفسّر با شرایط و لوازمش انجام می ضمناً آن 

قاسمی،  264/  1،  المفسّرون أویل؛  التّ اصلًا  165/  2،  المحاسن  ذهبی،  که  است  گفتنی   .)
رأی را چنین تعریف نموده  رأی در کتاب خود گشوده و در آنجا، تفسیربه فصلی با عنوان تفسیربه 

با اجتهاد بعد از شناخت مفسّر به کلام عرب و  قرآن  رأی عبارت است از: تفسیر  است: تفسیربه 
و   نزول  اسباب  به  وقوف  جاهلی،  شعر  از  استعانت  آن،  دلالی  وجوه  و  عربی  الفاظ  شناخت 

)ذهبی،   دارد  نیاز  آن  به  مفسّر  که  ادواتی  و  آن  غیر  و  منسوخ  و  ناسخ  و  شناخت  التفسیر 
 (. ۲55 / 1، المفسّرون

نویسد: تفسیربه رأی،  وی در ادامه به بیان ادلّه موافقان و مخالفان این موضوع پرداخته و می 
راه موافقت کتاب، سنّت و رعایت سایر شروط  دو قِسم است: تفسیری که موافقِ کلام عرب هم 

تفسیر باشد که این قِسم جایز است و هیچ شکّی در آن نیست؛ امّا قِسم دوّم که بر اساس قوانین  
و   مذموم  تفسیر،  این  که  نیست  دارا  را  تفسیر  وشرایط  نبوده  ادلّه شرعیه  با  موافق  نباشد،  عربی 
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( است  احادیث ۲65  / 1همان،  نکوهیده  وی،  ظاهراً  راتفسیربه   از   منعِ   (  قِسم  رأی    مورد   بر 
تفسیربه   حمل   نکوهش  و  برابر  نموده  در  که  دانسته  عقلی  تفسیر  روش  همان  را  ممدوح  رأی 

 تفسیرنقلی قرار دارد.  

  رأی را مفهوم تفسیربه   در   رأی  از   رسد که وی مقصود با تحقیق در سخنان ذهبی، به نظر می  
  اجتهاد تلقّی نموده است؛ یعنی   راه   از   قرآن  به معنای تفسیر  رأی رااجتهاد« دانسته و تفسیربه »

منسوخ و   و نزول، ناسخ گفتار، اسباب هایعرب، شیوه  کلام اگر مفسّری بعد از آگاهی کامل از
امّا واقعیت آن است    .رأی نموده است اقدام نماید، تفسیربه   تفسیر  در  اجتهاد   موارد مشابه آن، به 

رأی،   تفسیربه  از  است.مراد  صحیح  اجتهادِ  و  تدبّر  بر  مبتنی  تفسیر  از  غیر  رأی،  به  تفسیر  که 
بر  چنان  نظر شخصی  امری   قرآن که گذشت، تحمیل  که  است  نظر شخصی  و  ذوق  اساس  بر 

ناپسند ونکوهیده است و مراد از تدبّر و اجتهادِ صحیح، فحص و بحث کافی از ادلّه و شواهد  
روایی و عقلی،    قرآنفهم   با رویکرد  کار،  این  که  آیه است  مراد جدّی  برای استخراج  و تلاش 

 پذیرد که امری پسندیده و صحیح است.  صورت می 

  تفسیر  و   عقلی   رأی، تفسیر  تفسیربه   توان دریافت که ذهبی، مفاهیمِ با فحص وبررسی، می  
که هریک تلقّ یکسان،    را  اجتهادی درحالی  است،  نموده  مرزهای  این  از  ی   مشخّصی  روشها، 

  اند. ذهبی   شده   آن   وی، مرتکب   امثال   و   ذهبی   که   است   بزرگی   آنها، اشتباه   دانستنِ   یکی   دارد و 
گونه   به که  آن   بدون  تفکیک   بین  و   بپردازد   کلامی   تفسیر  مختلف   هایتبیین  شود،    قائل   آنان، 

ردّ   و  خود مذهب  تأیید برای  و نموده   تحمیل قرآن  بر  را  خود افکار و  که شیعیان، آراء  است  معتقد
رأی مذموم و ناروا دانسته  شیعه را تفسیربه  تفاسیر  دهند، لذا همهمی   قرار  دستاویز  دیگر  مذاهب 

المفسّرون)ذهبی،   و  تنها  4/  2،  التفسیر  و  سنّ از  تفاسیری  (  الغیب  چون همت  اهل    مفاتیح 
و  ممدوح    بیضاوی  نزیلالتّ   انوار   فخررازی  و  جایز  هستند،  اشعری  مکتب  از  متأثّر  که  را 

 (.۲88 /1، التفسیر و المفسّرون)ذهبی،  د شمرمی 

 نویسد:محمّدهادی معرفت در تبیین ونقد سخن ذهبی، می  
بدلیلِ قرآن  تفسیر  از  پیشینیان  از  برخی  زدن  سرباز   کمی   و  خود   به  نداشتن  اعتماد  ، 

مفاهیم  علمی  بضاعت دربارۀ  ولی  بوده  الهی  کلام  آنان،  گاه  دانشمندان   است،    به  آ
،  قرآن  مفاهیم  بر  جانبه  همه  و  کامل  احاطه  و  تمام   علمی  جرأت  شریعت، با  مقاصد
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ونهاده   گام  تفسیر  وادی  به همتفسیربه  اند  مورد   بطور  رأی   گرفته   قرار  نهی  مطلق، 
نه   توهّم  این  دچار  را  اوچه  آن  امّا  آن؛  از  قِسم  یک   -پنداشته  که ذهبیچنان  -است، 

این تفسیربه   که   است  نموده،  راوی،  را    و  دانسته  اجتهاد  معنای  به   رأی    در آن 
وگرنه  داده   قرار   مأثور  تفسیرمقابل بستنبه   که  نیست   شکّی  است،    برای   اجتهاد  کار 

و    پذیرد، درست  صورت  شیوه متعارف   چه باکریم چنان  قرآن  آیات  مفاهیم  استنباط
  تکروی   همان   -گرفته  قرار   منع  مطلق، مورد   بطور  که-رأی  تفسیربه  لذا  است؛  جایز

است  کریم  قرآن  بر  رأی  تحمیل  یا  تفسیر  در مذموم  امری  که  به: )  است  بنگرید 
 (.84/ ۱، تفسیر و مفسّرانمعرفت، 

   ( نقدی پیرامون تقسیم بندی ذهبی2ـ2 
گفتنی است که تقسیم بندی ذهبی، مخالف صریح برخی آیات، روایات و دیدگاه بسیاری   

 از مفسّران و اندیشمندان اسلامی است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته خواهد شد.  
کریم است که جهتِ اختصار مطلب، تنها به ذکر    قرآندیدگاه ذهبی، مخالف چندین آیه از  

 گوید: می  قرآنگردد.  سه مورد، اکتفا می 
ونَ  هِ ما لا تَعْلَم  وا عَلَی اللَّ ول  وءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَق  کمْ بِالسُّ ر  ما یأْم   .إِنَّ

فرمان می    ترجمه:  و زشتی  به بدی  فقط  را  و ]وامی]او[ شما  تا بر خدا،  دهد  دارد[ 
 (. ۱69دانید، بربندید )بقره/ چیزی را که نمی  

أَنْ   وَ  الْحَقِّ  بِغَیرِ  الْبَغْی  وَ  ثْمَ  الِْْ وَ  بَطَنَ  وَ ما  مِنْها  ظَهَرَ  الْفَواحِشَ ما  ی  رَبِّ مَ  ما حَرَّ إِنَّ لْ  ق 
ونَ. هِ ما لا تَعْلَم  وا عَلَی اللَّ ول  لْطاناً وَ أَنْ تَق  لْ بِهِ س  هِ ما لَمْ ینَزِّ شْرِکوا بِاللَّ  ت 

و    -چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان  -بگو: پروردگار من فقط زشتکاریها را  ترجمه: 
که چیزی را شریک خدا سازید  گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و ]نیز[ این 

دانید به خدا نسبت    [ آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی که دلیلی بر ]حقّانیت 
 (.33دهید )اعراف / 

نِ افْتَری مَ مَثْویً   وَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ ا جاءَه  أَلَیسَ فی جَهَنَّ بَ بِالْحَقِّ لَمَّ هِ کذِباً أَوْ کذَّ عَلَی اللَّ
 لِلْکافِرینَ.

کیست ستمکارتر از آن کس که برخدا دروغ ببندد یاچون حق بسوی او آید،    ترجمه: 
 (. 68آن را تکذیب کند؟ آیا جای کافران، جهنّم نیست )عنکبوت/ 

می   روشن  فوق،  آیات  مضامین  در  آیات،  دقّت  این  که  و سازد  بوده  عامی  مفهوم  بر    دارای 
تفسیربه و  انحرافی  تفسیر  قابل هرگونه  ورأی  بوده  تفسیربه  تطبیق  و  مطلقِ  دانسته  مذموم  را  رأی 
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 جایگاه کسی که چنین کند، آتش جهنّم، دانسته است.  
منابع  افزون  در  که  است  )ص(  پیامبراکرم  از  روایت  چندین  مخالف  ذهبی،  دیدگاه  براین، 

جهتِ   که  است  گرفته  قرار  مذمّت  مورد  رأی،  تفسیربه  مطلقِ  آنها،  در  و  گردیده  نقل  فریقین 
اکتفا می  به ذکر سه مورد،  تنها  فرمود:  اختصار مطلب،  اکرم )ص(  پیامبر  که  نقل است  گردد. 

رآن    فِی   قالَ   »مَن به غیر علم سخن    قرآنالنّارِ«؛ یعنی کسی که در   مِنَ   مَقعَدَه    فَلیتَبَؤَا عِلمٍ   بِغَیرِ   القُ
)ترمذی،   است  کرده  اخذ  خود  برای  آتش،  از  جایگاهی  پس  الصحیح بگوید،  /  5،  الجامع 

199 .) 
رآن    فِی   قالَ   »مَن  :برپایۀ نقلی دیگر، پیامبر اکرم )ص( فرمود أخطَأ«؛   فَقَد  فَاصابَ   بِرَأیهِ   القُ

یعنی کسی که قرآن را با رأی خویش، تفسیر نماید، حتّی اگر درست هم باشد، باز خطا کرده  
»اَکثَرَ مَا اَخاف     :(. نیز، نقل است که پیامبراکرم )ص( فرمود27/ 1،  جامع البیاناست )طبری،  

لٌ یناوِل    تِی مِن بَعدِی رَج  مَّ رآن  عَلی ا  ترین چیزی که بر  یضَعَه عَلی غَیرِ مَواضِعِه«؛ یعنی بیش   القُ
می  خودم  از  پس  کسی  امّتم  که  است  این  )مجلسی،  قرآن  ترسم  نماید  تفسیر  نادرست  را 

 (.۱۱۱/ 89، بحارالانوار
ذکر است که بررسی تک تک این روایات از جهت سند و متن، در اهداف این مطالعه  قابل  

به اختصار روشن می  فوق،  روایات  در مضامین  دقّت  امّا  روایات، مطلقِ  نیست؛  این  که  سازد 
رأی جایز و غیرجایز به میان نیاورده اند.  رأی را مذموم دانسته و هیچ صحبتی از تفسیربه تفسیربه

رأی نماید، آتش جهنّم بیان شده و کار وی، فاقد ارزش  در این روایات، جایگاه کسی که تفسیربه
و اعتبار علمی دانسته شده است. البته روایات فراوانی نیز از معصومین )ع( در این باب، وارد  

آن  بدلیل  که  و  گردیده  ذکر  از  نمیشده،  محسوب  حجّت  ذهبی،  جناب  و  سنّت  اهل  برای  که 
استدلال به مضامین آنهاخودداری گردیده است؛ امّا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این  

می  عیاشی،  خصوص،  به:  )بنگرید  نمود  مراجعه  زیر  منابع  به  بحرانی،  17/  1،  التفسیرتوان  ؛ 
 (. 40 /1، البرهان

ها همه، دیدگاه ذهبی مخالف با دیدگاه بسیاری از مفسّران و اندیشمندان شیعه  بر این افزون 
رأی ممدوح  اند و هیچ یک، از تفسیربه رأی را نکوهش کرده و اهل سنّت است که مطلقِ تفسیربه 

نیاورده میان  به  سخن  مذموم،  گفتهو  ایشان  از  برخی  به  اند.  تفسیر  همان  رأی،  تفسیربه  اند 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــبه رأی از دیدگاه طباطبایی و ذهبی ــتفسیر   185  ــــــــــــــــــــ

  

تفسیر   است،  نفس  هوای  و  هم   قرآناستحسان  که  علومی  است،  بدون  جایز  تفسیر  آنها  با  راه 
داند، اظهار نظر قطعی دربارۀ مراد خدا و  تفسیر آیات متشابه که غیرخدا کسی تأویل آنها را نمی 

 (. ۱9۱/ 4، الاتقانتفسیر بر اساس مذهب فاسد )سیوطی، 
گفته  دیگر  تفسیربه برخی  که  این اند  یعنی  کسی رأی    به  و  دانشمندان   نظر  به  توجّه  بدون   که 

و  چون هم   علمی   قواعد  کارگیری  لغت  المحرر  عطیه،  ابن)  کند  تفسیر  را   قرآناصول،    نحو، 
را برطبق    قرآناست که شخص،    رأی این (. نظر سوم هم این است که تفسیربه 41/  1،  الوجیز

که مفسّر بدون آگاهی از احادیث مربوط به غرائب و دیگر  میل و عقیده خویش تفسیر کند یا این
 (. 33/ ۱، الجامع لاحکام القرآنبپردازد )قرطبی،  قرآن های مورد نیاز، به تفسیردانش 

از    بسیاری  که  است  ذکر  تفسیربه   قرآنشایان  مفهوم  دقیقِ  تبیینِ  به  نیز  شیعی  رأی  پژوهان 
رأی ممدوح  پرداخته و به مذمّت آن، تصریح نموده اند؛ امّا هیچ یک در تعریف آن، از تفسیربه

نویسد: حمل  ومذموم، سخنی به میان نیاورده اند. برای نمونه: آقای خویی در این خصوص می 
دلیل   و  سنّت  یا  کتاب  در  موجود  منفصل  یا  متّصل  قرائن  جستجوی  از  پس  ظاهرش  بر  لفظ 

تفسیربه  نمی عقلی،  شمار  به  بل رأی  خویی،  آید؛  به:  )بنگرید  نیست  تفسیر  اساساً  ،  البیانکه 
 ایکه گروهی، آیه  رأی یعنی این نویسد: تفسیربه محمّدهادی معرفت نیز در این باره می   (.269

ویژه    مسلک  و  مرام  یا   یا عقیده  دیدگاه   بر  را  آیه  تا  کنند  تلاش   سپس  و  نمایند  انتخاب  را   قرآن  از
این  تطبیق  خود یا  شخصی دهند  اهل  به  توجّه   بدون   که  در   شیوه  و    معانی   فهمِ   فن،  کلام 

 (.72  /1، تفسیر و مفسّرانبگوید )بنگرید به: معرفت،   سخن خدا  کلام مخصوصاً 
 ( دلایلی دیگر در نقد سخنان ذهبی 3ـ2

در جمع بندی مطالب مطرح شده، باید گفت که تقسیم بندی ذهبی، از اتقان و استحکام   
توان آن را صحیح دانست. علاوه بر موارد یادشده باید توجه داشت  نمی و  لازم برخوردار نیست  

توجه دیگر  رأی خارج دانست. نکتۀ شایان که تفسیر ممدوح را باید تخصّصاً از موضوع تفسیربه 
این است که ذهبی اشعری مسلک است و مبانی تفسیری وی وابسته به مسلک اشعری است. او  

تفاسیر    چون هم تمامی تفاسیر موجود به غیراز تفاسیر نگارش یافته با پایبندی به مبانی اشعری،  
داند. چنین سخنی به  رأی مذموم می شیعه، معتزله و زیدیه را با ذکر مصادیقی، مصداقِ تفسیربه 

قواعد  از  مبانی    دور  به  نسبت  وی  ناکافی  اطّلاع  و  داوری  پیش  از  ناشی  و  علمی،  ضوابط  و 
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 (.284/  2، 365/ 1، التفسیر و المفسّرونتفسیری است )بنگرید به: ذهبی، 
  ممدوح  قِسم   دو   رأی به نکتۀ سومی که باید به آن توجه داشت این است که تقسیمِ تفسیربه 

  را نخستین تقسیم زغلول، این  گفته محمّد نیست، چراکه به  دلیل معتبری، استوار پایه بر ومذموم
  مجمل   قرطبی، بصورت   و سپس   نموده   ، بیان القرآن  معانی   تفسیر  کتاب در  اصفهانی   بار، راغب 

بصورت ابن  و را    مفصّل،   جوزی،  ونموده   مطرح آن    قرآنی   علوم  دانشمندان   و  مفسّران   اند 
بعدی نسل  را    سنّت،   اهل   های  این  نموده   دنبال آن  را   تقسیم  و  وپذیرفته   بندی  رأی  تفسیربه   اند 

نیز   مقالات  و   کتابها   حتّی   و  دانسته  جایز  را   ممدوح )زغلول،  نوشته   باره   این   در  مستقلّی  اند 
 (.114، التفسیر بالرأی

هیچ سدۀ    از  قبل تفسیربه   مفسّران   از  یک  پنجم،  سنّت،  رااهل    ممدوح  قِسم  دو   به   رأی 
  به   رأی   تقسیم  بدونِ   و   مطلق  بطور   باره را  این  در (  ص )  پیامبر  احادیث   اند ونکرده   تقسیم  ومذموم
  تفسیر طبری، صحیح وجایز ندانسته   چون هم رأی را  تفسیربه   اند ونموده   ومذموم، معنا  ممدوح

  از   که  است   مذکور، اصطلاحی   ( بنابراین تقسیم27  /1،  جامع البیاناند؛ )بنگرید به: طبری،  
در تأیید و   مدرک معتبری  و دلیل  هیچ و  گردیده رایج  سنّت  اهل مفسّران  بین  در  بعد به پنجمسدۀ 

ندارد  وجود  آن  رمت   روایات   اطلاق   نیزمخالفِ   و   درستی  می است رأی  تفسیربه  ح  لذا  توان  ؛ 
که  نمودن   گفت  درست   مذموم  به  رأی  تقسیم  معنای    را  عقلی   تفسیر  و  نبوده  وممدوح،  در 
 بود.    نخواهد تلقّی نمودن صحیح رأی ممدوحتفسیربه

 رأی از دیدگاه طباطبایی و تحلیل آن . تبیین مفهوم تفسیربه3
از دیدگاه    قرآن رأی و روش صحیح تفسیر  در این بخش، به تحلیل و بررسی مفهوم تفسیربه 

 طباطبایی، پرداخته خواهد شد.  

 رأی با تأکید بر نقش روش  دیدگاه طباطبایی در مفهوم تفسیربه( 1ـ3
تفسیر  در  روشی  از هر  استفاده  از خود    قرآن  طباطبایی  استفاده  تفسیربه   قرآن بدون  رأی  را 

  کس   دانسته و دربارۀ تبیین دقیق معنای تفسیربه رأی، پس از ذکر روایت پیامبر )ص( ــ که هر
کند ــ دربارۀ نهی    فراهم   برایش  آتش جهنّم   از   جایگاهی   کند خدا   تفسیر  خویش   رأی   با   را   قرآن

 گوید:رأی می از تفسیربه 
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  سخنی   بر  هم  آید، گاهیمی    بدست  اجتهاد  اثر  در  که  است  رأی، اعتقادی  از  منظور
کلمه   کهجا  آن  از  باشد. ضمناً   استحسان  و  نفس  هوای  از  ناشی  که  گرددمی  اطلاق

 را  استقلال طلبی  و  اضافه شده، اختصاص، انفراد«  ضمیر »ها   »رأی« درحدیث، بر
مسلمانان    است که   نخواسته(  ص)  خدا   رسول   که   شود  می   از آن، فهمیده  میرساند و

تفسیر  را مطلقِ   قرآن  در  تا  نهی  اجتهاد  از    در   را  مردم  که  باشد  این  اش  لازمه   کند، 
  باشد، آنطور  کرده  بیتشاهل  از  و   ازخود  وارده  روایات  پیروی  به  ، مأمورقرآن  تفسیر

حدیث   که )ص(    منظور  اگر  .اند  کرده  خیال  اهل  باشد،   بوده  چیزی  چنینپیامبر 
  امر   آن  در  تدبّر  به یا    خواند می   مبین  عربی  را   قرآن  که   بسیاری  آیات  یادشده با  روایت

  به   عرضه  باید  روایتی  هر  دهد که   می  دستور  که  بسیاری  روایات   با   چنینهم  و  کندمی
منافات  قرآن بل   خواهد  شود  خواستهداشت؛  از  که    نهی  تفسیر  در  خودسری  است 

 عربی   کلام  فهم   برای  که  اسبابی  به   قرآن   آیات   تفسیر   در   نباید  که مفسّر  کند و بفرماید
  با  کلام خدا   کند؛ چرا که   بشر مقایسه  کلام   با  را  خدا   کلام   کند و  دارد اکتفاء  در دست

 (. 76/ 3، المیزانبنگرید به: طباطبایی، ) دارد  بشر، تفاوت کلام
 افزاید: طباطبایی در ادامه می  

کهتفسیربه   که   ای  طریقه  از  است  فرموده، عبارت  نهی  آن  از(  ص)  خدا  رسول  رأی 
رموز  آن  با  بخواهند نهی  و  کنند  کشف  را  قرآن  طریقه،   کشف  طریقه  از  خلاصه، 
  او   کلام  بخواهند که  فرموده است  نهی  این  دیگر، از  به عبارت  و مکشوف   از  است، نه

 آب  از  درست  هم  فهمیدن، گاهی قِسم  این  که  بفهمند، هرچند او  غیر  کلام  همانند  را
شاهد روایت  درستی  درآید.  مطلب،  حضرت   این  آن  از  فرمود  است  دیگری  : که 

کرده است،    خطا  بگوید، باز  هم  درست  و  گوید  سخن  خود  رأی  به  قرآن  در  که  کسی
  بدین   رأی، جز  بودن  صحیح  در مورد   حتّی  کردن  خطا  به  حکم  که  است  معلوم   لذا

طریقه  که  نیست  جهت خطای  خطا  از  منظور  و  نیست  درستی  طریقه،   در  کردن، 
 (.77/ 3مطلب )بنگرید به: همان،  آن خود در است، نه طریقه
دارد،    اختیار  در  عرب   کلام فهم  برای  که  ابزاری  به   ، تنهاقرآن  تفسیر  بنابراین اگر مفسّر هنگام

رأی  تفسیربه   مبادرت ورزد، دچار   تفسیر  بشر، به   کلام   با   خدا   مقایسه کلام  با   آنگاه   و   کند  بسنده
این موضوع  و  از   به   شده  فهم  و  نه  قرآن  شیوه تفسیر  یک    ؛ چراکه قرآن  فهم   خود   مربوط است، 

به مقصود الهی برگزیده  البته لازم به ذکر است که ایشان،    شیوه اشتباه وخطا، برای نیل  است. 
توان منحصر رأی را نمی  که تفسیربهاند، درحالی نموده   رأی، اشاره   به تفسیر از موارد  یکی   به تنها
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سنّت،    قطعی   قرائن  به   وتحقیق کافی ومراجعه  علم   بدون   کسی   که اگر دانست، چنان   در این معنا
   .رأی خواهد بود بپردازد، مصداقِ تفسیربه  کریم   قرآنای از  آیه  به تفسیر

ده   بیان  به  رأی،  تفسیربه  مفهوم  درتبیین  خود  ادامۀ سخنان  در  مراد   طباطبایی  دربارۀ    قول، 
  از   بعضی  بتوان   بسا  چه  فرماید:النقیب، پرداخته و می الانباری و ابن رأی از سیوطی، ابن   تفسیربه

  است   راه ندارند. بدیهی هم   به  وجوه، دلیلی   این  از  هیچ یک   و  داد   ارجاع  دیگر   بعضی   به   را   آنها
بطلان   است   روشن   خود   به   خود   آنها   از   بعضی   بطلان   که  نیز   بعضی   و    گرفتن   نظر  در   با   دیگر 

در ادامه بحث، در جمع بندی سخنان خود با اشاراتی به برخی   گردد ومی   قبلی، روشن  مباحث 
  اصل   است و نه   تفسیر  طریقه  به   روایات، مربوط   در  گیرد که نهی کریم، نتیجه می   قرآناز آیات  

نمود )بنگرید به:   گردد، نباید تفسیرتفسیر می  خلق کلام  که طریقی  به  را خدا یعنی کلام تفسیر؛
 (. 78-77/ 3همان، 

تفسیربه تبعات  تبیین  در  می وی  تفسیربهرأی    آیات  بین  در  تنافی   ظهور  باعث   رأی  فرماید: 
  و   خورد می   هم  است، به   موجود  آنها  معانی   و  مفاهیم  بین  که   معنوی  ترتیب   شود، چون می   قرآن

  آن، درغیر   کلمه   یک   نیز  و  شود   می   دارد، واقع   که جا  آن   از  غیر  ، درجایی قرآن  آیه   درنتیجه، یک 
آن،    بیشتریا    کریم   قرآن  آیات  از   بعضی   که   است   آن این  لازمۀ   و  گیرد می   دارد، قرار   که   آن جایی 

تأویل   خلافِ   معنای  به به: همان،  ظاهرش  )بنگرید  نظر  81/  3  گردد  به  کهمی (.    دیدگاه  رسد 
بیشتر  رأی   مقوله   دربارۀ   ایشان    قرآن   با  قرآن  تفسیر  دربارۀ   ایشان   محوری  اندیشه   از   تفسیری، 

 است.   متأثّر بوده 
 از دیدگاه طباطبایی قرآن روش صحیح تفسیر( 2ـ3
  که   است   شده، این  نهی   آن   چه ازنویسد: آن می   قرآنطباطبایی دربارۀ روش صحیح تفسیر   

  مراجعه  غیرخود   به  و   نموده   اعتماد  خود  فهم   به  و   بداند  مستقل   قرآن  تفسیر  در   را  کسی، خود
سته   استمداد   خودش  غیر  از   همواره   مفسّر  که   است   روایات، این  لازمه این  و   نکند    دیگران   به   و   ج 

  سنّت که شقّ   در  وارده  یا احادیث   قرآن  آیات  از سایر  دیگران، عبارت است   آن   و  کند  مراجعه  نیز
  قرآنمراجعه کند، چون    سنّت   باشد، چراکه مفسّر اگر بنا داشته باشد به   تواند صحیح نمی    دوّم 

یم لِّ   ، به صفتِ خاصِّ »تِبیانَاً کر ( متّصف است، این موضوع با نصّ خود  89شَیءٍ« )نحل/    لِک 
 نیست.   سازگار قرآن
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  بر   را   اخبار   و  کرده   رجوع   خدا   کتاب  به   که فرموده، همواره   هم   سنّت   دستور خود   چنین باهم
دارد؛  عرضه  آن  منافات  برای  کنید،  بجزقرآن  تفسیر  لذا  هیچقرآن  خود   ،  دیگری   ،    برای  منبع 

نمی   مراجعه چون باقی  به   قرآن  آیات  ماند،  مفسّر   کریم،  بوده  تنهایی  گواه  یکدیگر  هریک،    و 
)طباطبایی،    دیگری   صدق محمّدهادی  76/  3،  المیزاناست  توسّط  مطلب،  این  مشابه   .)

 (. 77/  ۱، تفسیر و مفسّران ، معرفت معرفت نیز بیان گردیده است )بنگرید به: 

 نویسد: طباطبایی در ادامه می  
از  معانی  عمق   به  رسیدن  راستای  در  قرآن  گریهدایت برتر   هر  آن،  دیگر،   وسیله 

  رسیده   روایات  اساس  بر  .نیست  سزاوارتر  آن  از   زمینه  این  در  چیز  که هیچاست؛ بل
باب شیوه   در  )ص(  پیامبر  تفسیر،  در (  ع)  معصومین   و  اکرم  کریم   قرآن  تفسیر  نیز 

،  قرآنای از  آیه   فهم  آنان، برای  که  ندارد   وجود  هم  مورد   یک   حتّی  و  بوده  گونه  همین 
تمسّک   امثال  و  علمی  فرضیه  یا  نظری  عقلی  دلیل  یک   به سته  آن،   باشند   ج 
 (. ۱۲/ ۱، المیزان  طباطبایی،)

  که  است   متّکی   ایشان   تفسیری   مبنای  رأی، بر  به  تفسیر  معنای  طباطبایی دربارۀ   درواقع، بیان 
را    خود،  درجای  نموده آن    که   معاد   و   احکام، قصص   چون هم   مواردی   بجز  ایشان .  است   تبیین 

  مفاد   درست   نیست، اعتقاد دارند که فهم  ممکن  نبوی  بیان   به  رجوع   از طریق  آن، جز  شناخت 
  متکلّم   مقام و نیز ملاحظه شأن  و آن  در  موجود شواهد و قرآن در تدبّر رهگذر  از الهی، تنها کلام

  وفلسفی   علمی   بر فرضیات  و کلمات یا تکیه  تعابیر  فهم  در  عرفی  بر قواعد  و تکیه   آن، میسّر بوده 
 نیست.   ، صحیحقرآن فهم و تفسیر در 

  نتیجه

های فریقین دربارۀ معنای روایاتِ تفسیربه رأی، به نقاط اشتراک  در بررسی تحلیلی دیدگاه 
  گردد و آن عبارت است از: تفسیر فراوان برمیخوریم که جملگی آنان به یک نقطه اصلی باز می 

تقسیم رأی به دو گونه قابل . از نظر جناب ذهبی، تفسیربهقرآن  بر  ، بدون علم یا تحمیل رأی قرآن
 رأی ممدوح و روا. رأی مذموم و ناروا و تفسیربه است: تفسیربه

راه موافقت کتاب، سنّت و رعایت سایر شروط تفسیر باشد  تفسیری که موافق کلام عرب هم 
که این قِسم، ممدوح است؛ امّا تفسیری که بر اساس قوانین عربی نبوده و موافق با ادلّه شرعیه  
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نباشد، شرایط تفسیر را دارا نبوده و تفسیری مذموم است؛ امّا این تقسیم بندی، از استحکام لازم  
نمی  و  نبوده  ازبرخوردار  ایشان،  بندی  تقسیم  دانست؛ چراکه  را صحیح    به   پنجمسدۀ    توان آن 

که تفسیر  ندارد. ضمن این  مدرک معتبری  و دلیل  هیچ و شده رایج  سنّت  اهل مفسّران  بین در بعد
 ممدوح را باید تخصّصاً از موضوع تفسیربه رأی، خارج دانست.

و  هم مفسّران  از  بسیاری  دیدگاه  و  روایات  آیات،  صریح  مخالف  وی  دیدگاه  چنین 
ایناندیشمندان اسلامی است. هم مبانی تفسیری وی،  چنین  و  بوده  که ذهبی، اشعری مسلک 

با   یافته  نگارش  تفاسیر  از  غیر  به  موجود  تفاسیر  تمامی  او،  و  است  اشعری  مسلک  به  وابسته 
رأی مذموم  تفاسیر شیعه، معتزله و زیدیه را مصداقِ تفسیربه   چون هم پایبندی به مبانی اشعری،  

وی   ناکافی  اطّلاع  و  داوری  پیش  از  ناشی  و  بوده  علمی  ضوابط  و  قواعد  از  دور  به  که  دانسته 
 نسبت به مبانی تفسیری است. 

رأی،   تفسیربه  که  معتقد است  رأی،  تفسیربه  بابِ  روایات  بررسی مجموع  با  نیز  طباطبایی 
هرگونه تعصّب بر آراء شخصی و بدون توجّه به منابع معتبر است که منجر به تطبیق و تحمیل بر  

درتفسیر  می   قرآنآیات   روشی  هر  از  استفاده  اصولًا  و  خود    قرآنشود  از  استفاده  ،  قرآنبدون 
چه در روایات نهی از تفسیربه رأی، روی آن تأکید شده، مربوط به روش و  رأی بوده و آن تفسیربه

شیوه تفسیر است ونه اصل تفسیر؛یعنی اگر تفسیر با روش وطریقه خطا انجام پذیرد، حتّی اگر  
 به نتیجه صحیح منتج گردد، باز نکوهیده ومذموم بوده وفاقد ارزش و اعتبار علمی است. 

 ایشان  محوری   اندیشه   از  تفسیربه رأی، بیشتر  مقوله   دربارۀ   ایشان   دیدگاه  رسد کهمی به نظر  
رأی    تفسیربه   موارد   از   یکی   به  که وی تنهااست. ضمن آن   متأثّر بوده  قرآن  با  قرآن  تفسیر  دربارۀ 
درحالی   اشاره  تفسیربهنموده است؛  نمی   که  را  معنا رأی  این  در  منحصر  که  دانست؛ چنان   توان 

کریم    قرآنای از    آیه   سنّت، به تفسیر  قطعی  قرائن  به  وتحقیق کافی ومراجعه  علم  بدون   کسی   اگر
   .رأی خواهد بود  ، مصداقِ تفسیربهبپردازد 
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